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پرویز پرسـتویی که ایـن روزها با 
سـریال «هم گنـاه» در شـبکه 
نمایش خانگـی حضـور دارد، در 
نشسـت خبری این مجموعه که 
یـک روز پیش از آغـاز فصـل دوم آن برگزار شـد در 
پاسـخ به پرسشـی دربـاره میـزان دسـتمزدش در 
«هم گنـاه» توضیـح داد: «من تا حالا بـا پول کثیف 
کار نکرده ام. این هنر برایم قداسـتی دارد و همیشه 
مهم اسـت که تهیه کننده کار چه کسـی است.» او 
با اشـاره به همکاری بـا مصطفی کیایی در سـریال 
گفـت:  نیـز  «مطـرب»  فیلـم  و  «هم گنـاه» 

«تهیه کنندگی ایـن دو اثر با آقـای کیایی 
بـود کـه پولـش شـریف بـود و خودش 
شـرافت کاری داشـت. او از خـود مایـه 
گذاشـته اسـت. اما کسـانی امـروز کار 
می کننـد و کارت تهیه کنندگـی دارند 

کـه فقـط اسـم تهیه کنندگـی را یـدک 
می کشـند. خوشـبختانه 

ایـن روزهـا هـم هیـچ 
چیز پنهـان نمی ماند 
مـردم هـم  آن هـا را 
 « . سـند می شنا

پرسـتویی علـت پذیرفتـن حضـور در یـک 
سـریال نمایـش خانگـی را نیـز این گونـه 
توضیـح داد: «از سـال ۸۸ کـه بـا تلویزیون 
خداحافظی کردم همیشـه این حسـرت را 
داشـتم که یک پایگاه را از دسـت داده ام. از 
سـوی دیگر من همیشـه نسـبت به بازی در 
شـبکه نمایش خانگـی گارد داشـتم. اما 
سـریال «شـهرزاد» ایـن تابـو را 
شکسـت و فهمیدم می شـود 
در غیاب تلویزیـون، این طور 

به خانه ها رفت.»

او تصریح کرد: «بعد از بازی در «مطرب»، آقای کیایی 
پیشنهاد این کار را داد. آن زمان من همچنان نسبت 
به این مدیوم گارد داشتم ولی به  دلیل تجربه خوب 
«مطرب» شروع به خواندن فیلمنامه کردم و یکباره 
ده قسمت آن را خواندم و در ادامه من یکی از کسانی 
بودم که به ساخت این اثر اصرار داشتم. هر قسمت این 
سریال سینمایی است و این احترام به مخاطب و آب 
نبستن به کار در کنار قصه جذاب آن برای من خیلی 
مهم بود. همچنین قصه این سریال داستان روز است و 
من احساس کردم باید در این مجموعه با دغدغه های 

مهم اجتماعی که دارد بازی کنم.»

محمد عنبرسوز 
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تعطیلی زن یام  ا در  نی  یرا ا

ر  نتشا ا با   ، سینماها
«کشتارگاه»، ادامه یافته تا 
فیلم عباس امینی نخستین 
اثر حاضر در سی وهشتمین 
لقب  فجر  فیلم  ره  جشنوا
بگیرد که امکان تماشایش از درون 
منزل برای همه مردم فراهم شده 
است. «کشتارگاه» می خواهد اثری 
اجتماعی و نقادانه باشد که با  تکیه 
بر  قصه گویی و بازنمایی واقع گرایانه 
واقعیت در محیطی غیرآپارتمانی، 
نجام رساند. طرح  کار خود را به ا
اصلی قصه درباره مرگ سه نفر در 
سردخانه یک کشتارگاه است که با 
نگهبان  و  صاحب  پنهان کاری 
کشتارگاه، با همکاری پسر جوان 
نگهبان، همراه می شود. اما طولی 
ز  ا یکی  فرزندان  که  نمی کشد 
پدرشان  دنبال  به  کشته شده ها 
می آیند و صاحب کشتارگاه، برای 
ز، فرزند  پنهان نگه داشتن این را

نگهبان را به خود نزدیک می کند.
ظاهرا چند وقتی است که برخی 
ند  یرانی گمان کرده ا فیلم سازان ا
جذاب  یده  ا یک  روایت  صرف 
متفاوت،  و  خاص  لوکیشنی  در 
فضاسازی و لحن فیلم سازی را نیز 
ایجاد خواهند کرد. همان گونه که 
سال گذشته فیلم «شاه کش» وحید 

امیرخانی سعی کرده بود با استفاده 
اغراق شده از هتلی در یک منطقه 
پر از برف، به لحن سرد مورد نظرش 
دست یابد، حالا «کشتارگاه» هم 
با بهره گیری نسبتا کنترل شده از 
ه  کشتارگا یک  متفاوت  لوکیشن 
ز محیط سرد آن، در  و استفاده ا
صدد القای فضای کشتار اجتماعی 
برمی آید و برای چند دقیقه نیز 
موفق به این کار می شود. رسیدن به 
لحن مورد نظر اما، به شاخصه های 
دست  که  رد  دا نیاز  بیشتری 

«کشتارگاه» از آن ها خالی است.
اگر بدبین بودن را کنار بگذاریم و 
ایده استفاده از لوکیشن کشتارگاه 
شده  تحسین  فیلم  ز  ا تقلید  را 
«درباره جسم و روح» لحاظ نکنیم، 
ین  ز ا می توان گفت که استفاده ا
با طراحی و فیلم برداری  صحنه 
ثر به  فتتاحیه ا نسبتا خوب، در ا
بار می نشیند. بدین ترتیب پانزده 
دقیقه اول فیلم به غایت ملتهب 
ما به  و نفس گیر پیش می رود، ا
قعه و پشت  ز شب وا محض گذر ا
سر گذاشتن بحران ابتدایی، روند 
اضمحلال فیلم هم آغاز می شود و 

ایده جذابش آب می شود.
فیلم  شروع  ز  ا ساعت  نیم  هنوز 
ز، با جسارتی  نگذشته که فیلم سا
مثال زدنی، تصمیم می گیرد ضمن 
معرفی روشن گناهکار و بی گناه، 
دست خودش را برای مخاطب رو 
کند. در این لحظه چشمان مخاطب 

برق می زند و با شوق فراوان خیال 
هنوز  «کشتارگاه»  که  می کند 
برگ های زیادی برای رو کردن 
دارد. این خیال خام اما، خیلی زود 
بر باد می رود و هیچ کس نمی فهمد 
که چرا فیلم ساز، با عدول از الگوی 
دو تکه کردن داده ها و بیان آن ها 
ین گونه در همان  در دو بخش، ا
بتدای کار خشاب تنفگش را رو  ا
قع  به آسمان خالی می کند. در وا
«کشتارگاه» که می توانست آرام 
ا با اطلاعات  و منطقی مخاطب ر
جدید گام به گام پیش ببرد، ترجیح 
می دهد که به سبک آثار تلویزیونی 
و فیلم های دم دستی، بیننده را 
صرفا با شوق تماشای عاقبت شوم 
گناهکاران و پایان شیرین آدم های 

خوب، در کنار خود نگه دارد.
استراتژی غلط فیلم ساز حفره ای 
بزرگ و حدودا یک ساعته را در 
یجاد می کند که علاوه  ثر ا دل ا
بر افت شدید ریتم آن، طومار 
ولیه را نیز درهم  یده پرکشش ا ا
می پیچد. «کشتارگاه» نزدیک به 
یک ساعت وقت خودش را هدر 
خرده پیرنگ های  با  و  می دهد 
سرش  ضروری،  غیر  و  بی ربط 
در  ر می کوبد.  دیوا و  در  به  را 
ین هنگام است که فیلم ساز به  ا
می آورد  روی  حرف هایی  بیان 
تبدیل  مسئله  به  برایش  که 
توریستی  پرداخت  و  ند  نشده ا
قاب های  قالب  در   ، آن ها به 

مناسب  نسبتا  هدایت  با  شلوغ 
آن  ند  نمی توا هرگز  دوربین، 
موضوعات را از سطح شعار فراتر 
ین مدت آن قدر  ببرد. فیلم در ا
ژست های اجتماعی جورواجور 
می گیرد و تظاهر به دغدغه مند 
داشته هایش  که  می کند  بودن 
ز دست می دهد. سوژه های  را ا
تحت تأثیر  که  تاریخ گذشته ای 
الگوهای از پیش تعیین شده، یکی 
ر  ز دیگری مورد بحث قرا پس ا
ز آنکه به فرم  می گیرند، بیش ا
ز تأثیرپذیری  فیلم کمک کنند، ا
ز دعواهای  مخاطب می کاهند. ا
مرسوم فرزندان با والدین، حبس 
کشیدن به دلیل خانواده و مسئله 
تا  گرفته  مهاجرت  نخ نمای 
نمایش اختلاف طبقاتی، قاچاق، 
نت خواری  رز، را ر ا زا نات با نوسا
با  قتصادی  ا مافیای  جنایات  و 
بهره گیری از تصاویر چهارپایان، 
یده های اجتماعی  همگی صرفا ا
کاریکاتورگونه ای هستند که عزم 
قعه  به خاک سیاه نشاندن آن وا
هولناک را دارند. همچنین عشق 
مندرسی که از دل نفرت و تنش، 
نه  نا در قالب دیالوگ های نوجوا
شکل می بندد، آرزوهای فیلم را بر 

باد می دهد.
د و کنترل  قصه های فرعی پرتعدا
نشده آن قدر بر کلیت فیلم چیره 
می شوند و هیاهو به راه می  اندازند 
که کمی بعد، ایده را به طور کامل 

می بلعند؛ طوری که انگار فیلم ساز 
ناگهان وقتش را تمام شده یافته 
به  مجبور  مضحک،  شکلی  به  و 
در  ماجرا  کردن  جور  و  جمع 
کوتاه ترین زمان ممکن شده است. 
مخاطب  گونه  ین  ا «کشتارگاه» 
را دلزده می کند که اساسا فاقد 
چیزی به نام گره گشایی است و در 
حالی که ظاهرا هیچ امکانی برای 
به دام افتادن شخصیت منفی قصه 
و با روبه راه شدن  وجود ندارد و ا
شرایطش، در حال تاختن بر اسب 
بدون  ناگهان  است،  خوشبختی 
هیچ توضیحی به سزای اعمال خود 
می رسد. ناگفته نماند که نویسنده 
برخی کدهای ریز را برای مخاطب 
نده و با تعبیه  ثر گنجا دقیق در ا
کردن چند نکته خاص در دل کار، 
تا حدودی بیننده را به سمت و 
سوی قانع شدن سوق می دهد؛ 
رد که  ما باز هم بیننده اجازه دا ا
در مورد بخش  های گنگ فیلم، به 
شیوه های مختلفی خیالبافی کند. 
رویکرد مخربی که دودمان فیلم 
مینی را به باد  د عباس ا پراستعدا
می دهد، چند پاره بودن غیرطبیعی 
به ساختار  هانت  ا با  و  آن است 
سه پرده ای کلاسیک، «کشتارگاه» 
را می توانیم به سه بخش افتتاحیه 
میانی  طولانی  حفره  پرجاذبه، 
و  باورنکردنی  یان بندی  پا و 

نصیحت گرایانه اثر تقسیم کنیم.
بازیگری  تیم  نتخاب  ا در  مینی  ا

سلاخی ایده در «کشتارگاه»
نقدی بر جدید ترین  ساخته عباس امینی که در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است

 غلامرضا زوزنی
     r.zouzani@shahraranews.ir

 چندین سال است که قرار است 
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سالنی در موزه سینما تهران در 
اختیار هنرمندان انیمیشن قرار 
گیرد تا آن ها بتوانند در آن سالن 
برای هنرشان موزه ای دست و پا 

کنند.
نبود بودجه، که مشکل همیشگی 
فعالیت های فرهنگی به شمار می رود، حالا 
تأسیس موزه انیمیشن را لنگ گذاشته 
است. مریم کشکولی، رئیس هیئت مدیره 
«آسیفا» ایران (انجمن بین المللی سازندگان 
و دوست داران فیلم های انیمیشن) چند 
روز پیش در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
برای  بودجه ای  انجمن  این  بود  گفته  
ایران  در  انیمیشن»  «موزه  راه اندازی 
همکاری  درخواست  وجود  با  و  ندارد 
هیچ  مختلف،  سازمان های  و  نهادها  از 
انیمیشن  موزه  کار  پای  آن ها  از  یک 

نیامده اند.
با اینکه این هنر تنها ۵۰، ۶۰ سال است 
پا به ایران گذاشته اما اسنادی وجود دارد 
که نشان می دهد انیمیشن با شکلی بدوی 
۵ هزار سال پیش در ایران وجود داشته است. 
تصویر بز متحرک روی سفالی که از شهر 
سوخته در زابل یافت شده حکایت از قدمت 
متحرک سازی در ایران دارد. نمونه ای از 
موزه های هنری در ایران وجود دارد که 
موزه سینما و موزه هنرهای معاصر بخشی 
از آن هاست اما جای خالی موزه انیمیشن با 
توجه به پیشینه و آینده انیمیشن در ایران 
احساس می شود. آثاربسیاری از هنرمندان 
شاخص انیمیشن از جمله عبدا... علیمراد، 
نورالدین زرین کلک، احمد عربانی و...  وجود 
دارد که لزوم نگهداری و حراست از آن ها در 
موزه انیمیشن احساس می شود. در ادامه در 
گفت وگو با حسین صافی و بهرام عظیمی، دو 

انیماتور و کارگردان انیمیشن  مطرح کشور 
به بررسی ضرورت راه اندازی موزه انیمیشن 
در ایران و چالش های آن پرداختیم که 

می خوانید.
 سینما در دل انیمیشن

حسین صافی درباره ضرورت راه اندازی موزه 
انیمیشن ایران، می گوید هر آنچه جزئی از 
تاریخ و هویت کشور است قابلیت نگهداری و 

به نمایش گذاشتن را دارد.
از طرفی دیگر به باور این  مدرس مشهدی 
دانشگاه، انیمیشن در ایران و در برابر سینما 
هنر جوانی به حساب نمی آید پس همان طور 
که سینما در کشورمان موزه ای مختص به 
خود دارد، انیمیشن هم ظرفیت داشتن موزه 
را دارد: «تقریبا هنرمندان ایرانی همپای 
هنرمندان انیمیشن دنیا صنعت این هنر 
را در کشور راه انداخته اند. درواقع تاریخچه 
انیمیشن با سینما یکسان است و این علت 
خوبی برای راه اندازی موزه در سرزمینمان 

است.»
به گفته او سینما و انیمیشن در دل یکدیگرند 
و نمی شود آن ها را از هم تفکیک کرد. وقتی 

سینما صاحب موزه است درنتیجه می توان 
انتظار داشت انیمیشن  هم موزه ای درخور 
خود داشته باشد: «شکل ابتدایی فیلم برداری 

که بر پایه آن سینما متولد شد وامدار 
انیمیشن است از همین روی می توان این 
هنر را پایه و اساس سینما دانست. نخستین 
نمایه های سینمایی به نوعی انیمیشن بودند. 
نخستین فیلمی که تاریخ به خود دیده 
(تصویر اسبی در حال دویدن که حرکت را 
تداعی می کرد) به نوعی از هنر انیمیشن بهره 
برده بود. از همین رو به جرئت می توان گفت 
سینما قابل تفکیک از انیمیشن نیست و باید 

آن را جزوی از آن دانست.»
با شاهد مثالی که صافی از تاریخ کهن ایران 
می آورد قدمت انیمیشن را در کشورمان به 
هزاران سال قبل باز می گرداند و به نوعی این 
ادعا را قوت می بخشد که هنر انیمیشن ریشه 
در فرهنگ و هنر ایران دارد: «این ادعای 
زیادی است که ما بخواهیم هنر انیمیشن 
را متعلق به خودمان بدانیم، اما اشیای یافت 
شده همانند سفالینه شهر سوخته مبین این 
است که خیلی قبل تر از زمانی که سینما به 
شکل امروزی اختراع شود، ما نمونه ای از 
متحرک سازی تصویری را در سرزمینمان 

داشته ایم.»
به گفته این هنرمند فارغ از جایگاه، 
در  انیمیشن  هنر  وسعت  و  ظرفیت 
ایران برای ایجاد یک موزه ملی، به نظر 
می رسد اگر ما مردمان فرهنگ دوست 
و قدرشناسی باشیم، وجود گنجینه ای 
همانند سفالینه بز متحرک کافی است 
که ما را وادارد تا برای این هنر موزه ای 
تأسیس کنیم: «وجود این اثر هنری و 
باستانی به قدری ارزشمند است که ما 
می توانیم بر پایه همان مثال مزبور یک 
موزه برای انیمیشن راه بیندازیم. این 
پشتوانه می تواند سنگ بنای خوبی برای 

موزه انیمیشن در کشورمان باشد.»
 موزه ای از فناوری و هنر

تا اسم موزه به میان می آید، ناخودآگاه 
اسباب  که  متصور می شویم  را  محیطی 
و اشیای کهن و قدیمی در آن نگهداری 

بزار مدرنِ  می شود. حال آنکه فناوری و ا
متکی به فن آوری روز به روز نقشی جدی تر 
در انیمیشن پیدا می کند. به گفته صافی اشیا 
و ابزاری که در موزه انیمیشن جای خواهند 
گرفت، بیشتر از اینکه قدیمی باشند باید 
بصری باشند: «برای افرادی که از فناوری دل 
زده اند، وقتی سخن از موزه به میان می آید 
بزاری هستند که  بیشتر به دنبال دیدن ا
جنبه بصری دارند. احتمالا ترجیح می دهند 
وسایل و لوازمی که برای ساخت اولین 
انیمیشن ها یا استاپ موشن ها به کار رفته 
است را در موزه ببینند. یا اولین انیمیشن های 
کات اوت را ببینند که چطور ساخته شده اند. 

این ها بیشتر موضوعیت دارد. ممکن است 
به نمایش گذاشتن نرم افزارهایی که با آن 
انیمیشن تولید می شود برای همه جذاب 
نباشد و تنها افرادی که اهل فن هستند از 

دیدن آن لذت ببرند.»
 هم بدیع است هم دشوار

بهرام عظیمی نیز ، درباره لزوم  ساخت 
موزه انیمیشن در ایران می گوید، هر هنری 
باید یک موزه داشته باشد. همان طور که 
بسیاری از هنرها در کشورمان موزه دارند. در 
کشورهای دیگر هم اغلب هنرها اختصاصا 
نیماتور  مکانی را در اختیار دارند. این ا
می گوید موزه انیمیشن به علاقه مندان این 

تولد به وقت صبح
درباره بازیگرانی که در آثار سینمایی و تلویزیونی  در نقش بنیان گذار 

انقلاب هنرنمایی کرده اند

 رضا سبزه قبا
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ساختن فیلم درباره رهبران سیاسی مذهبی به خودی خود 
کار سخت و دشواری  است. خصوصا وقتی رهبری در قد 
و قامت و جایگاه امام خمینی (ره) باشد. حساسیت  مردم 
بر روی شخصیت ایشان و یادآوری همه آن ها کار را برای 
دست اندرکاران فیلم و سریال دشوار کرده است. با این حال 
چندین فیلم و سریال بعد از انقلاب اسلامی تولید شده که 
مستقیم یا غیرمستقیم به شخصیت و سیره بنیان گذار انقلاب 

پرداخته است.
با همه ضعف ها و کاستی هایی که همه فیلم ها و سریال های 
ساخته شده درباره این شخصیت تاریخی معاصر دارند و 
کیفیتشان چنگی به دل نمی زند اما به نظر می رسد کمیت 

آثار زیاد است .
با این حال برخی از سازندگان و تولیدکنندگان جسورتر به نظر 
می رسند و امام (ره) را با استفاده از بازیگران شناخته شده به 
تصویر کشیده اند. و شاید تصویر کردن چهره ایشان به صورت 

مستقیم بخشی از ضعف های کارشان را پوشانده است.  
 دوبار بازی برای یک نقش

اگر بازی در نقش امام خمینی (ره) را یک شانس برای بازیگران 
سینمای ایران به حساب آوریم، تا اینجا عبدالرضا اکبری یکی 
از خوش شانس ترین بازیگرانی بوده است که دوبار موفق شده 
در لباس و با گریمی نزدیک به چهره رهبر کبیر انقلاب جلوی 
دوربین حاضر شود. هر دو این بازی ها را اکبری برای آثار بهروز 
افخمی انجام داده است. او در اولین حضورش در تله فیلم 
«یازده دقیقه و سی ثانیه» به کارگردانی افخمی محصول سال 

۱۳۸۱ برای دقایقی جلوی دوربین رفته است.  
دو سال پس از «یازده دقیقه و سی ثانیه»، افخمی اقدام به 
ساخت فیلم سینمایی «فرزند صبح» می کند که در آن اکبری 
باز هم در نقش امام خمینی(ره) ظاهر می شود. با اینکه هنوز 
این فیلم اکران نشده و بسیاری منتظر تماشای آن هستند به 
نظر می رسد اکبری بر خلاف «یازده دقیقه و سی ثانیه»، نقش 

بیشتری در «فرزند صبح» داشته باشد.
تولید این فیلم سینمایی که حدودا هفت سال به طول انجامید 
مقطعی از دوران کودکی امام خمینی(ره) را روایت می کند 
و بعد از آن به ماجرای دستگیری ایشان در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 
می پردازد و در همان واقعه فیلم به پایان می رسد. از این فیلم 
تنها چند عکس و چند تیزر منتشر شده است که در آن گریم 

عبدالرضا اکبری نمایان است.
 «در «معمای شاه

شکر خدا گودرزی، بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، 
دیگر هنرپیشه ای است که تا  کنون موفق شده در ردای 
امام خمینی(ره) بازی کند. او در سریال پر حاشیه «معمای 
شاه» به کارگردانی محمدرضا ورزی نقش ایشان را در چند 
قسمت ایفا کرد. «معمای شاه» یک سریال پر بازیگر بود که در 
آن چهره  شخصیت های سرشناس تاریخ معاصر ایران با گریم 
نزدیک به شخصیت های واقعی به تصویر کشیده شده بودند. 

این نوع از چهره پردازی مهم ترین جذبه این سریال بود.
«معمای شاه» به طور کلی به تاریخ معاصر ایران از حکومت 
محمدرضا پهلوی تا وقایعی که منجر به پیروزی انقلاب 
اسلامی شده بود می پرداخت و به خاطر همین وسعتش باید 
شخصیت های متعدد معاصر را تصویر می کرد. در همه این 
سال ها فیلم ها و سریال های متعددی درباره امام خمینی(ره) 
ساخته شده است که هیچ کدام آن طور که باید نتوانستند 

معرف ایشان برای نسل های آینده باشند.
 چند روایت حاشیه ای

به غیر از همین تعداد معدود که نام برده شد، ما بقی فیلم ها و 
سریال ها به طور غیرمستقیم به زندگی و شخصیت رهبر کبیر 
انقلاب می پردازند.یکی از آن ها که بیشتر شناخته شده سریال 
«صنوبر» به کارگردانی مجتبی راعی است که سال ۱۳۸۰ 
تولید شد. این سریال تنها مقطعی از زندگی امام خمینی(ره) 
که مربوط به دوران نوجوانی ایشان می شود را به تصویر کشیده 
است. سال هایی که با آغاز جنگ جهانی اول در ایران هم زمان 

شده بود و به بر تخت نشستن رژیم پهلوی منجر شد.
همچنین سریالی که جواد شمقدری با عنوان «آفتاب و 
زمین» در دهه ۷۰ تولید کرد به زندگی پدر امام خمینی (ره) و 
مبارزات او علیه خوانین می پردازد. این سریال که از نخستین 
سریال ها درباره امام (ره) به حساب می آید تنها تا جایی 

داستان خود را ادامه می دهد که روح ا... متولد می شود.  
راما، فرزند امیر قویدل، سینماگر فقید مشهدی، هم سریالی 
هفت قسمتی ساخته که به زندگی امام خمینی (ره) اشاره 
دارد. اما باز هم این سریال روایتی مستقیم و مستقل از زندگی 
این رهبر سیاسی و دینی نیست. در آن سریال داستان افرادی 
روایت می شود که موفق شدند امام خمینی(ره) را در دوران 

حیاتشان ملاقات کنند.
 استناد به تاریخ

سینمای مستند اما از سینمای داستانی گوی سبقت را ربوده 
است. مستندسازان در سال های اخیر موفق شده اند فیلم های 
بسیاری درباره شخصیت امام خمینی (ره) بسازند. این اتفاق 
مبارک به دلیل انبوه تصاویر و اسنادی رقم خورد، که از اتفاقات 

مختلف زمان حیات حضرت امام خمینی (ره) وجود دارد.  
مستندسازی درباره شخصیت و سیره امام خمینی (ره) ادامه 
دارد، اما یکی از مهم ترین مستند های سال های اخیر کاری از 
شبکه «المنار» بود است. این مستند با عنوان «روح ا...» در 
ایران شهرت دارد که آن را محمد دبوق لبنانی کارگردانی 
کرده و بارها از شبکه های سیما پخش شده است. در این 
مستند سی قسمتی دبوق به زوایای مختلف شخصیت امام 
(ره) پرداخته که از این نظر جامعیت دارد و به منبعی قابل 
ارجاع برای هنرمندان و پژوهشگران و ... تبدیل شده است. در 
این اثر از تصاویر کمتر دیده شده از امام خمینی (ره) استفاده 

شده است.

5000 سال قدمت به قيمت هيچ
 بررسی ضرورت راه اندازی موزه انیمیشن در ایران   در گفت وگو با حسین صافی و بهرام عظیمی

ود
ــ
ــ
دب
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حسین صافی: 
هنرمندان ایرانی همپای هنرمندان 
انیمیشن دنیا صنعت این هنر را 

در کشور راه انداخته اند 

«تهیه کنندگی ایـن دو اثر با آقـای کیایی 
بـود کـه پولـش شـریف بـود و خودش 
شـرافت کاری داشـت. او از خـود مایـه 
گذاشـته اسـت. اما کسـانی امـروز کار 
می کننـد و کارت تهیه کنندگـی دارند 

کـه فقـط اسـم تهیه کنندگـی را یـدک 
می کشـند. خوشـبختانه 

ایـن روزهـا هـم هیـچ 
چیز پنهـان نمی ماند 
مـردم هـم  آن هـا را 
 « . سـند می شنا

پرسـتویی علـت پذیرفتـن حضـور در یـک 
سـریال نمایـش خانگـی را نیـز این گونـه 

توضیـح داد: «از سـال 
خداحافظی کردم همیشـه این حسـرت را 
داشـتم که یک پایگاه را از دسـت داده ام. از 
سـوی دیگر من همیشـه نسـبت به بازی در 
شـبکه نمایش خانگـی گارد داشـتم. اما 
سـریال «شـهرزاد» ایـن تابـو را 
شکسـت و فهمیدم می شـود 
در غیاب تلویزیـون، این طور 

به خانه ها رفت.»
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